
  به نام خدا

  

  "چشمان خمار"نقدي بر 

  ده: شماره داستان 

  

  ...پيشگفتار 

  

 حافظ ستييمعما ما وجود

  .فسانه و است فسون قشيتحق كه

  

  ...شروع 

  

  .آخرين روز سال نه هزار و نهصد و نود و نه باشدفرض كنيد كه 

  ؟چنين زماني برسد آيا ممكن است كه شما فكر مي كنيد كه

  .كنيم كه برسد ولي فرض. من نظري ندارم

  .است چه لحظه ي عجيبي. و آن لحظه

  :لحظه اي كه

  .ده هزار سال قبل، در چنين لحظه اي، مسيح متولد شد

  چه كرديم؟ ، ما،در اين ده هزار سال

  

  ... :به ياد شعري

  من با سمند سركش و جادويي شراب

  تا بيكران عالم پندار رفته ام

  تا دشت پرستاره ي انديشه هاي گرم

  ناشناخته ي مرگ و زندگي تا مرز

  تا كوچه باغ خاطره هاي گريز پا

  تا شهر يار

 .ديگر شراب هم جز تا كنار بستر خوابم نمي برد

  .هان

  هان اي عقاب عشق، از اوج قله هاي مه آلود دوردست

  پرواز كن به دشت غم انگيز عمر من

  آنجا ببر مرا كه شرابم نمي برد

  .آن بي ستاره ام كه عقابم نمي برد



  .پر كن پياله را كين آب آتشين ديريست ره به حال خرابم نمي برد

  

  .البته كه مهم نيست. نمي دانم كه چرا اين متن را اينطور شروع كردم

ولي اجـازه دهيـد كـه كـاري نكـنم كـه از آن       . صحبت كنم "ارتباط ناب"مي خواستم تنها در مورد چيستي 

  .پشيمان شوم

اما چه كنم كه دلم خواست و من هم كـه هـر چـه دلـم     . ستان نقدي بياورماصلاً دوست نداشتم كه بر اين دا

  .پس نوشتم. بخواهد همان را مي كنم

دليل آنكه نمي خواستم بر اين داستان نقدي بنويسم اين بود كه احساس مي كردم كه هر چه مـي خواسـتم   

  .بگويم، در خود داستان گفتم

بـه ايـن اميـد كـه     . يني كنم بر پراكنده گويي و سخنان كوتـاه بگذاريد كه اين چنين نوشتن را قطع كنم و تمر

  .مفيد باشد

  ... .اولين موضوعي كه مي خواهم بپردازم

  .پراكنده گويي و سخنان كوتاه را هم ولش. نه

  :پس باز هم به شيوه ي داستاني

.....  

  . در حياط مسجد ايستاده بوديم

  .سر ظهر بود

بـه روي  . به زير ماشين كه چـه عـرض كـنم   . به زير ماشين رفت يكي از همسن و سال هايمان دو روز قبل

  .موتور داشت. ماشين

چنـد لحظـه اي در   . اما ماشيني آمد و او را به آسمان پرتـاب كـرد  . خودش با سرعت بيست تا راه مي رفت

بـدنش  به قول يكي از دوستان، قبل از اين كه جسمش به زمين بيايد، روحـش در همـان هـوا از    . آسمان معلق بود

  .جدا شد و به سوي آسمان پرواز كرد

  .همين شد كه بحث شروع شد

  .يكي گفت كه روح وجود ندارد

  .نه نفر بوديم. ببخشيد. نه. ما ده نفر بوديم

  .هشت نفر بوديم كه با من مي شديم، نه نفر

  . آمده بوديم كه به خانواده اش تسليت بگوييم

ازدواج كرده بودند و دو تـاي ديگـر كـه در نوجـواني بـي       كه دو تايشان. چهار خواهر داشت. تك پسر بود

  .برادر شده بودند

. گريه هايي كه آن دو خواهر كوچك تر مـي كردنـد، هـيچ گـاه از خـاطرم نخواهـد رفـت       . واقعاً عجيب است

  .هميشه چشم هايشان خيس بود

  .، خيلي گريه مي كردنداما اون دو تا كوچكتره كه دبيرستاني بودند. آن دو خواهر بزرگ تر هم بد نبودند

  .اين ها را همه فهميديم

يكي گفت كه آن دو تا كه بزرگترند، فهميده ترند و مي دانند كه تصـادف برادرشـان، خواسـت خـدا بـود و      

  .كاري اش نمي شود كرد



و در حـالي كـه   . ول كـن سـر مـا رو درد آوردي   . تو هم كه هي مـي گـي، خـدا خـدا    . يكي ديگر گفت كه بابا

صاحب آن قبر، چند . ر گفت، رفت بر روي سنگ مزاري، بر روي عكسي نشست و كلاهش را برداشتچيزهاي ديگ

  .سال پيش مرده بود

  .اسم دوستم را مي گويم. اسمش جعفر بود

همه او را جفرسـون صـدا   . و جالب اينكه اينطور هم شده بود. ولي اسرار داشت كه او را جفرسون بخوانند

  )با اندكي غلو. (كسي به خاطر نداشت كه اسم اصلي اش جعفر استتا جايي كه شايد . مي كردند

با اينكه از لحاظ فكري صد و هشتاد درجه با من مخالف بود، امـا بـاز دوسـت    . او، دوست صميمي من بود

  .صميمي ام بود

ايـن  براي ما و براي همه ي دوست هايمان عجيب بود كه چرا ما با اينكه  اين همه اختلاف فكري داريم، باز 

  .همه هم با هم دوستيم

خدا به من گفته كه سعي كن كـه بـا همـه    . مي گفتم كه من كه خدايي ام. من هم در پيش خودم نظري داشتم

  .جايي هم كه ناراحت مي شدم، ياد خدا مي كردم و همه چيز رفع مي شد. مهربان باشي

نمـي  . كه بشود به آن اهانـت كـرد   و هيچ، چيزي نيست. به نظر من كسي كه خدايي نيست، به هيچ اتكا دارد

كسي كه به هيچ معتقـد اسـت، شـايد كـل جهـان بينـي اش، يـك        . شود با ضربه به هيچ، پيروانش را عصباني كرد

در حالي كه هزاران صفحه در مورد خداشناسي مطلب داشتم و هنوز احساس مي كردم كـه در  . صفحه هم نشود

  .مقدمه ي شناخت خدا هستم

  .كرداذان شروع به زدن 

  .خدا بزرگ تر است از آن چه مي توانيم به عقل دريابيم

  .البته من در وسط ايستاده بودم. و غير خدايي ها. خدايي ها. دو دسته شديم. اين را كه گفت

  .چهار تا اين طرف و چهار تا آنطرف

ت كـه وضـو   يكي از آن چهار تايي كه خدايي بود، بدون آنكه به ديگران نگاه كند، سرش را خـم كـرد و رف ـ  

  .بگيرد

  .من ماندم و سه خدايي و چهار ناخدا

چرا كه آن ها را . اما دلم نيامد. تا عدالت برقرار شود. دلم مي خواست كه به جرگه ي خدايي ها ملحق شوم

  .و همين كه نرفته بودند كه وضو بگيرند، فهميدم كه حرفشان با عملشان فرق مي كند. خشكه مذهب مي ديدم

  .جالب زد كه دوست دارم كه براي شما هم تعريف كنم اما يكي يك حرف

نـه بـراي   . خداوند براي وصل كـردن آمـده اسـت   . گفت كه من نمي خواهم كه بين ما كدروت صورت بگيرد

  .دشمني بين دوستان

  .وسيله ي مسلمان واقعي اين است كه مسلمان جديد جذب كند

  .پس اجازه خواست كه برود كه نمازش را بخواند و برگردد

  .پسر خوبي بود. هم خداييان و هم غير خداييان. همه هم خوشحال شدند

  .اگر من تا شب بنشينم و شما را به خدا دعوت كنم، در شما هيچ تاثيري نخواهد داشت: گفت 

  :حرفش را تغيير داد و اينچنين گفت

  . يا نخوانده. يا انسان نمازش را خوانده. دو حالت دارد



خوانده تا شب بيايي و از خدا بد بگويي و وجود آن را به صد روش اثبـات كنـي كـه    اگر به آنكه نمازش را 

  .يك حالتش هم بعيد است، بر ايمان شخصي كه نمازش را خوانده افزوده خواهد شد

و اما اگر به كسي كه نمازش را نخوانده ، بيايي و به صـد روش اثبـات كنـي كـه خـدا وجـود دارد كـه يـك         

  .تا حد صفر. تاثيري بر ايمان او نخواهد داشت كه بلكه كم تر خواهد شد روشش هم بعيد است، هيچ

  .پس، ابتدا بايد خدا بر دل وارد شود و بعد با نماز و ديگر نوشته هاي قرآن، آن را اصلاح و تقويت كرد

  .من همينطور ايستاده بودم كه ديدم او هم رفت و وضويش را گرفت و شروع به خواندن نماز كرد

  .بودند و چهار ناخدا دو خدايي

من هم در وسط بودم كه ببينم كه كدام درست مي گويند كه اينجا به بعد مسير زندگي ام را مشـخص كـنم   

  .كه آيا بهتر است كه خدايي باشم يا ناخدايي

  .اين شد كه يكي از آن ناخدا ها به حرف آمد

  :گفت

مي دانستم كـه مسـواك   . ت خوب استمن مي دانستم كه بهداش. ديشب مي خواستم بروم كه مسواك بزنم

  .عمر دندان هايم را بيشتر خواهد كرد

  .پس، بلند شدم

گفـت كـه پسـر    . مـرا ديـد  . در وسط راه پدرم را ديدم كه داشت كتاب مي خوانـد . به سوي دستشويي رفتم

  :و ادامه داد. عزيزم، لطف كن و مسواكت را هم بزن

  !نظافت من الايمان

دوست داشتم كه به درون حياط بروم و تمـام بـدنم   . بهداشت حالم به هم خورداز هر چه . من را مي گويي

  .و با لجن دوش بگيرم. گلي كنم. را خاكي كنم

  .و حرف هاي ديگري زد كه مي ترسم از نوشتن آن ملول شويد

  .چيزي بود كه ارزش توجه داشت. اما حرفش و نظرش، جالب بود

  . ار خوب است و بعد، آن را انجام دهدبه نظر او، انسان، بايد ببيند كه كدام ك

  :در همين زمان يكي از آن خدايي ها لب به زبان گشود و گفت

  )به عربي. (خداوند انسان پاكيزه را دوست دارد

ولي يك چيزي مي گويم كه پيش خودمان بماند، تا نزديكي هـاي زانـو هـايش نمـي شـد تشـخيص داد كـه        

  .بگذريم. ه گل داشتآنقدر ك. شلوارش سياه است، يا قهوه اي

  )به فارسي. (خداوند انسان پاكيزه را دوست دارد

  :و ادامه داد

اين باعث مي شود كه از انجام آن كار، . انسان بايد ببيند كه كدام كار را خدا دوست دارد و آن را انجام دهد

ل سال بعد دندان هـايي  نه اينكه الآن مسواك بزنيم كه چه. وجدانش احساس آرامش كند. در همان لحظه لذت ببرد

  .كه در هانمان است، دندان هاي خودمان باشد

به راحتي بتواند به كارهاي خوب . انگيزه اش قوي باشد. خدا، باعث مي شود كه هدف انسان مشخص باشد

  . عادت كند

  :ناخدايي به درون حرف هايش پريد و گفت 



مـن از  . ب، احساسـي مثـل همـين احسـاس را دارم    ولي من با اينكه خدا را قبول ندارم، اما از انجام كار خو

شـب هـم   . وجدانم راحت مي شود. احساس مي كنم كه پسر باشعوري هستم. مسواك زدنم، احساس لذت مي كنم

  .بي آنكه ياد خداي تو را كرده باشم. خواب هاي خوش مي بينم

  .ب مي شودآن دوستي چندين ساله دارد به خاطر خدا خرا. ديدم كه دارد وضع خراب مي شود

كي امشب مرغ ها رو . كي سيخ بياره. از برنامه ي فردا بگوييم. بياييم بحث را خاتمه دهيم. ولش كنيد: گفتم 

  .تو پياز بخوابونه

چرا كه آنقدر به كوه رفته بوديم كه نظم بـه كـوه رفـتن مـا از نظـم يـك پادگـان        . البته حرف بي ربطي زدم

  .را مي دانست هر كس وظيفه ي خودش. ارتشي بيشتر بود

  .البته خوردن را به نحو احسنت انجام مي دادم. تنها كسي كه كاري نمي كرد، من بودم

براي روشن شدن بيشتر لازم است بگويم كه فقط . فردا هم قرار بود كه بريم جنگل و شب هم آنجا بخوابيم

  !خودمونيم

. گرفته، گفتم بيـايم و جبهـه را تـرك كـنم    خلاصه ديدم كه پايگاه خدا به سختي مورد بمباران ناخدا ها قرار 

  !چرا كه خدا گفت كه اگر كم آورديد، مجلس را ترك كنيد

  .چنين نگفت، اين را يكي از ناخدا ها گفت

  .پس بگذاريد كه ادامه ي حرف هايشان را براي شما بگويم

شفاف ترين  هدف. همان اصطلاحي كه بيش از همه چيز دوستش دارم. يك جا صحبت از هدف به ميان آمد

چرا كه اگـر كسـي ناخـدا باشـد، فكـر      . خوش به حالشان. كه خيلي ها به آن توجه نمي كنند. واژه ي بشريت است

  .كردن به هدف، در بهترين حالت به قهرمان هيچ انگاري مي انجامد و در بدترين حالت به خودكشي

  :پس يك توصيه از من به همه

  !بازار پر است از بچه باز. در بازار فكر، دست خدا را رها نكنيد

  .بگذريم

  .داشتم حرف هاي آنها را تعريف مي كردم

  يكي گفت كه هدف ما چيست؟ اصلاً هدف بحث ما چيست؟ هدف زندگي ما چيست؟

همين يـك احسـاس خـوبي بـه مـن      . ديدم كه صحبت از چه چيزهايي به ميان آمد. من كه خيلي خوشم آمد

  .فكر مي كنيم كه هر هزار نفر، شايد يك نفر به آن فكر مي كنندهمين كه در موردي داريم . دست داد

  

  :حافظ

  مي خور كه هر كه آخر كار جهان بديد

  .از غم سبك برآمد و رطل گران گرفت

  

بعضـي موقـع   . پسري بود كه خلاصه من نفهميدم كه اين ناخدا است يا ملـوان . اين را يكي از ناخدا ها گفت

  .لاً به ما چياص. خدايي بود و بعضي موقع نه

  . من كه قرار نيست كه خصوصيات دوستانم را به شما بگويم. بگذاريد حرف هاي گفته شده را بگويم

  :گفت 

  .لذت



اصلاً به خـدا و پيغمبـر و ديـن و ايمـان و     . به نظر من، لذت، يك كلمه ي كليدي است. نظر من هم همين بود

  .مكتب و دنيا و آخرت و هيچ چيز ديگر ربط ندارد

از همه انسان هاي روي زمين بپرسي كه براي چه زنده اند، و اگر از تمام خرس هاي سـيبري بپرسـي    اگر

  . كه براي چه ماهي شكار مي كني، همه و همه خواهند گفت كه لذت

خرس خواهد گفت كه ماهي مي گيرم كه زنده بمانم تا بتوانم در فصل جفت گيري زنده باشم و آنگاه با كل 

  !، شاخ شان را بشكانم و يك پانداي مامان گير آورمانداختن با رقبا

  .تا دختر مردم بيشتر اسير ما بشود. ما هم تلاش مي كنيم كه موقعيت بهتر بدست آوريم. ما هم چنين ايم

آن دو خـدايي كماكـان   . گروه داشت دوباره به صورت منسجم كار خودش را ادامه مي داد. دقيق تر شديم

آن . چرا كه اين بحث ها خالص ياد خداوند است و نماز تنها ريـا . بيشتر از نماز مي پسندمگفتند كه اين بحث ها را 

  . مي روم خانه. هم نمازي كه در اين مسجد خوانده شود

  .لذت

  .سعي كرديم كه معناي لذت را تعريف كنيم

  :من هم براي اولين بار لب به سخن دراز گشودم و گفتم

احساس بزرگي هم حاصل نمي شود مگر اينكـه انسـان محبـت    . بزرگي كندلذت يعني اينكه انسان احساس 

  "تو بزرگي"محبت هم يعني . يا در مقايسه ي خود با ديگران، از وجدانش جواب مثبت بگيرد. ببيند

  .كه به خاطر عمل به يك سري از ارزش ها بدست مي آيد "تو بزرگي"

روز ها گذشت تا توانستم مخش . هرزه چشم نيستمچرا؟ به اين خاطر كه . من از نظر دوست دخترم بزرگم

اين يعني كه تو بزرگ تر از آنـي  . هيچ گاه خيره به چشم هايش نگاه نكردم. و اين زن ها را خوش مي ياد. را بزنم

من كوچك تر از آنم كه بتوانم تا ايـن  . اين جسارت بزرگي خواهد بود. هستي كه من بتوانم خيره به شما نگاه كنم

  .كنم حد تجاوز

اين ها را براي عاطفـه هـم تعريـف نخـواهم     . اصلاً به شما چه من چطور تونستم مخش را بزنم. اينكه فلان

  )عاطفه اسم دخترمان است. (كرد

  !كجا بوديم

  .لذت. اها

يكي دنبال لذت مي گردد، مي رود و بيست و چند سال . گفتم كه هر كس كه به دنبال لذت است، پيروز است

بعد فخر بفروشـد كـه مـن قلـب آدم هـا را در مـي       . سختي راه را طي مي كند كه بشود يك جراح. درس مي خواند

واقعاً هم فخـر  . آورم و مي گذارم در سيني و بعد از ور رفتن باهاش، مي بندمش و بعد مي گذارم سر جاي اولش

  .دارد

  .ده سال عمر را به بطالت در پي اللي تلللي مي رود. يكي نه

چرا كه هـر  . به نظر من، هر دوتايشان در زندگي شان موفق بودند. گوش كنيد. جالبي استنظر . به نظر من

  .دو لذت بردند

حال سوال اينجاست كه آنكه در پي يللي تلللي بوده است، آيـا واقعـا در ايـن مـدت احسـاس خوشـي را در       

  .وجدانش احساس مي كرد

  .ر گلوي آن جراح گير خواهد كرداين حسرت تا پايان عمر د. اگر آره بود، خوشا به سعادتش

  .بگذريم



  .حرف از لذت زياد زده شد و شايد باز هم در خلال ديگر بحث هايي كه بعد ها شد بياورم

  .نماز خوان ها را مي گويم. همه برگشتند

  .باز هم شديم نه نفر

ه از طرف خـدا  دو تازه نفسي كه ديگر احساس مي كردند ك. به جبهه ي اسلام دو نفر ديگر اضافه شده بود

من از تمام اسلام چند تا . چرا كه از غيبت بدم مي آيد. بگذاريد كه ديگر غيبت نكنم. نازل شدند كه ما را هدايت كنند

چرا كه پول برق خيلي مـي  . يكي هم اسراف. چيز بيشتر ياد نگرفتم كه يكي اش همين زشت بودن عمل غيبت است

  .هميدمولي هيچ گاه مفهوم اسراف عمر را نف. آيد

  .بگذريم

  .من حرف هاي زده شده را مي نويسم، قضاوت با خودتان

  . چند تايي تصميم گرفتيم كه از مسجد خارج شويم و برويم در خيابان ها قدم بزنيم

آنقدر كه حتي نتواند يك لحظه هم سرش . هر دختري را هم كه در سر راه ديديم، با نگاه هايمان دلشاد كنيم

  .را بالا بگيرد

  :هنگامي كه از يكي از كوچه ها مي گذشتيم

  .يك دختري بود كه صداي اوف يكي از بچه ها را بلند كرد

چرا كه همه . هيچ كس تعجب نكرد. جالب اين است كه اين را يكي از آنها گفته بود كه نمازش را خوانده بود

  !ه در بين دوستان بگويد كه اوفكسي كه واقعاً كفش ببرد، برنمي گردد ك. مي دانستيم كه دارد شوخي مي كند

  . همين شد كه صحبت خويشتن داري شد

  . قدم زديم تا از بازار خارج شديم

  .حرف هايي كه گفته شده بود، اين ها بودند

بـراي عـده اي، خويشـتن داري تنهـا در يـك چيـز       . مشكل اساسي جوانان ما، همين خويشـتن داري اسـت  

  !خلاصه مي شود كه همگان مي دانند

اينكه انسان بتواند صبح زودتر بيـدار  . درست اين است كه خويشتن داري شامل هزاران عمل مي شودولي 

  .خويشتن را از خواب بيهوده داشتن. شود، خود يك خويشتن داري است

  .گفتيم كه ربط خويشتن داري با خدا در چيست

. ن بودي، بايد خـود را پـاك كنـي   گفته كه اگر چني. يكي گفت كه در قرآن نيامده كه فلان كار، كار بدي است

كه البته به نظر من، در اين مورد بسـيار احكـام   . (اين ها آمدند و اين همه قاعده به آنها اضافه كردند. يعني بشويي

  )خوبي هم هستند

بـه همـين   . بعد، به اين نتيجه رسيديم كه يكي از خواسته هاي بزرگ بشر اين است كـه خويشـتن دار شـود   

و اين شد كه هنوز كـه هنـوز   . افت كه متصور شدن يك خدا مي تواند به او در اين كار كمك كندخاطر بود كه دري

  .است، بشر خدايي را تصور كرده است كه شايد بتواند او را در كنترل نفس ياري دهد

  . يكي گفت كه دين براي انسان هاي افسرده است

آنهايي كه مـورد  . بسيار از والدين كتك خورده اند آنهايي كه. آنهايي كه ضعيف اند. پسراني كه بد قيافه اند

كه بتوانند از رسوايي شان در مقابـل دختـر هـا    . نگاه دختر ها قرار نمي گيرند، خدا را مي گيرند تا خود را بگيرند

  . بكاهند



به فرض كه گفتـه هـاي شـما درسـت     : و به همان ناخدايي كه اين ها را گفت، گفتم. من هم اين را قبول دارم

  . مگر بد است؟ مگر بد است كه خودمان را با خدايي خر كنيم كه مي تواند بدردمان بخورد. اشدب

  .پس قبول داري: گفت

امـا از در  . چرا كه دوست نداشتم كه باز هـم درگيـري رخ دهـد   . من هر چه شما بگوييد را قبول دارم: گفتم

  :پس، گفتم. احترامي به طرف بحث مي دانستم چرا كه اين كار را بي. رفتن ناگهاني از بحث هم خوشم نمي آمد

  . ولي اين دليل نمي شود كه خدا را نپرستيم. قبول دارم

دوستانم رو به من كردند و در حـالي كـه انگـار از طـرز فكـر مـن خوششـان آمـده بـود، توضـيح بيشـتر            

با اينكه عادت نداشـتم   و. من هم كه يك لحظه احساس كردم كه ارباب معرفتم، قصد كردم كه منبر بروم. خواستند

  .تا آخر بلوار. زياد صحبت كنم، شروع به حرف زدن كرديم

  :گفتم

  :مي دانيد من چگونه به خدا ايمان دارم؟ بدون آنكه منتظر جوابشان شوم، گفتم

بلكه، من خدا را مي پرستم، به اين خاطر كـه بـرايم مفيـد    . من به آن خاطر خدا را نمي پرستم، كه مرا آفريد

  .است

جالب اين است كه آن خدايي كه مي گوييم كه . دا مي تواند در مواقع غم، با من صحبت كند و مرا آرام كندخ

دوست دارم كه احساس كنم . اما من دوست ندارم كه اين را باور كنم. با ما صحبت مي كند، همان وجدان ما است

  . ا حدود زيادي باورم شدهو جالب تر اينكه آنقدر اين كار را كردم كه ديگر ت. كه خدايي هست

مي گويند كه انسان بايد خود را در آينه ي انسان هـاي  . مي گويند كه نظر انسان براي خودش معتبر نيست

  . ديگر ببيند

  . يك جشن بزرگ. ميهماني خدا. به نظر من، جهان يك ميهماني بزرگ است

  .رد، در آخرت نيز، جايش بهتر خواهد بودبه نظر من، خدا گفته كه هر انساني كه بيشتر از اين دنيا لذت بب

يا در اين است كه تلاش كني و از پـاداش تلاشـت بهـره منـد     . لذت اين دنيا هم در ياد من است: و خدا گفت

  .شوي

در هر صورت، اگر كسي بتواند تمام زندگي را به عيش و نوش بگذراند و در اين كار موفق باشـد  : نظر من

  .شد، به نظر من در طبقه ي هفتم بهشت خواهد بودو احساس خوش آيندي داشته با

راهي . توانست رنج فكر كردن را به خود بپذيرد و راه درست را انتخاب كند. چرا كه از مغزش استفاده كرد

  .كه مي تواند او را به لذت منتهي كند

كه آورده شدند كـه  فكر مي كنم كه بهشت و جهنم، نمادهايي هستند . ضمناً، اصلاً من به آخرت ايمان ندارم

  .بتوانند سمبلي باشند از پايان اعمال خوب و بدمان

حـوري، آن احسـاس   . آتش، آن پشيماني است كه در انتهاي اعمال نزديـك خواهمـان دچـارش مـي شـويم     

  .خوشايند بعد از اعمال دورانديشانه و بزرگ خواهانه ي ماست

  .بعد رفتم كه براي خداي خودم، صفاتي دست و پا كنم

  .نه از پيامبر به خدا. بارت ديگر، من از خدا به پيامبر رسيدمبه ع

  .تو دروغ مي گويي. دوستي گفت كه نه

يعنـي ابتـدا از   . تو قبل از اينكه به اين درجه از ايمان برسي، در دروس ديني مدرسه ات، با خدا آشنا شـدي 

  .دروس انبياء با خدا آشنا شدي و الآن داري برعكس مي گويي



  .و من هم جدل با سخن حق نكنم. گفتدرست مي 

همين كه از اين فكر لذت . فوقش كه غلط باشد. من دوست دارم كه چنين فكر كنم. اما گفتم كه اشكالي ندارد

تمام دنيـا جمـع   . آيا كسي مي تواند به من بگويد كه لذت مهم نيست و درست مهم است. مي برم، برايم كافي است

  .همين براي من كافيست. برخواهم گشت و خواهم گفت، دلم مي خواهد شوند و اين را به من بگويند،

رفتم براي خداي خودم صفاتي را درست كنم كه دلم دوست داشت كـه خـدا مـن چنـين صـفاتي را داشـته       

  .باشد

اگـر كـار خـوب    . فقط به من تشـويق كنـد  . خدايي را دوست داشتم كه به من نگويد كه از اين كارت بدم آمد

  .اگر بد انجام دادم، بگويم كه به من ربط ندارد. گويد كه آفرينانجام دهم، ب

خدايي كه پس از . خدايي كه مهربان باشد. خدايي را دوست داشتم كه آسمان و زمين را درست كرده باشد

باز زنده كند و باز از شكم ديگري به دنيا آييم و باز هم مرا خوش شانس خلق كند كه در يـك  . مرگ، ما را نميراند

  .خانواده ي پول دار باشم و هم اينكه شعورم هم به همين مقدار رشد كند

  . مدتي گذشت

. آنقدر سست است كه نمي تواند جلوي انجام كار بد مرا بگيـرد . ديدم كه اين خدا هيچ كمكي به من نمي كند

  .ماحساس كردم كه ديگر آنچنان وابسته ي لبخند هاي دخترهاي همسايه نيست. اما يك خوبي داشت

  . حوصله ام بيشتر شد. تو خانه خوش اخلاق تر شدم

گفـتم كـه اي   . افسـرده شـدم  . چند مدتي گذشت و ديدم كه ديگر دخترهاي همسايه به من نگاه نمـي كردنـد  

  .تو باعث غرور بي خود در من شدي و من تمام دوست دخترهايم را از دست دادم. خداي دست ساز من، برو

بـه فاميـل   . به دختر همسايه. به فقرا. كه گفت كه به ديگران احترام بگذاريد خدايي. يك خداي ديگري ساختم

  .ولي گفت كه اگر زياد حرف زدند، ديگر حرفشان را گوش نكن. به پدر و مادر. ها

چرا كه به پاسخ خنـده شـان   . خنده اي زوركي. بهشان مي خنديدم. دختر ها را مي ديدم. مي رفتم تو كوچه

  .خدا مرا مجبور مي كرد كه بايد بخندي، تا دوستت بدارم و در مواقع سختي به تو كمك كنماما . نياز نداشتم

چند روز گذشت ديدم كه تمام دختر ها مي آيند و از بقلم رد مي شوند، تا جايي كه چند بار، نزديك بود كـه  

خـدا بـه خيـر    . پر نشده بـود  چاله ي بقل خيابان كه شش ماه بود كنده شده بود و. مرا به درون چاله اي بياندازند

  .گذراند

  . كلاً كه خيلي مهربان و با اخلاق جلوه كرديم

خـدايي را درسـت كـردم كـه مهربـاني را      . اين از كارهاي خوبي بود كه توانسته بودم به كمك فكـرم بكـنم  

انـد  چرا كه خودم دوست داشتم، دوست داشتم كه او هم آن را دوسـت داشـته باشـد كـه بتو    . دوست داشته باشد

  . مشوق من باشد

چرا كه خيلي ها هستند كه مهرباني مي كنند و بعـد از يـك   . يك مهرباني كردني كه انسان را خالي نمي كرد

اما با اين خدايي كه درست كـرده بـودم، بعـد از    . از مهرباني كردن حالشان به هم مي خورد. مدت خالي مي شوند

من هم جيگرم حال مي آمـد و دلـم قـنج    . مثل خودمي. ستت دارمهر مهرباني، از خدا مي شنيدم كه مي گفت كه دو

  . مي رفت و تو كوچه پس كوچه دنبال همسايه مي گشتم كه بهش سلام كنم

. فقط اينقدر بگم كه يك همسايه داريم كه فكر نمي كنم كه خدا از آن دختر زيبا تر دست كرده باشد. بگذريم

  .بگذريم. كردهشايد، او را فقط محض لذت چشم هاي من درست 

  .خودتان حدس بزنيد. فلان. فلان. فلان. رفتم حمام



  .گفتم كه خدايا، به داخل حمام من كار نداشته باش

  .چشب: گفت 

پـدر و مـادر گفـت كـه بعـدظهر بايـد       . رفتم ظرف ها را شسـتم . يادم آمد كه گفت به پدر و مادرت كمك كن

  !اوف: گفتم. بروي و فلان

خدايا من از اين كار ناراحت شدم، تو هم از اين بـه بعـد ناراحـت    : گفتم. حت شدممن هم نارا. ناراحت شدند

  .باشه: گفتم. بشو كه مشوقي باشي كه من هم ديگر اين كار را نكنم كه از دست خودم ناراحت بشم

  .چشب: گفت 

  .ديدم عجب خداي خوبي

  . يعني دم دم هاي غروب بود. شب بود. رفتم تو خيابان

فرض كن كه مـن همـه ي   : گفت. گفتم خدايا، من مي ترسم. يك چيز سفيد از جلوم رد شد يك دفعه ديدم كه

چرا كه روح است و قرار نبـود كـه روح بـه    . براي همين من نمي گذارم كه به تو آسيب برساند. آنها را خلق كردم

  .چرا كه راه مقابله با آنها را كه به شما ياد ندادم. شما آسيب برساند

  .تي كشيدم و راه افتاديممن هم نفس راح

  .اين آخرين را زماني برايشان تعريف كردم كه فردا شب آن روز بود

يك كلبه اي بـود كـه هـر موقـع بـه جنگـل مـي رفتـيم، شـب در آنجـا مـي            . جايتان خالي. رفته بوديم جنگل

  . چند تا فانوس و نفت و همه چيز مهيا بود. بقلش چشمه داشت. خوابيديم

  . شب شد

  .همان شب، مدام صداي گرگ مي آمد از قضا در

اما من مـي  . نه تا بچه ي ترسو: مي گوييد. الآن كه شما اين ها را مي خوانيد، در درون خانه تان نشسته ايد

  !گويم كه نه تا بچه ي وحشت زده

احسـاس مـي   . همـه ي مـا  . اصلاً يك احساس بدي مـي كـرديم  . باور كنيد كه آن شب، شب وحشتناكي بود

در حـالي كـه   . فتاد چشم براق دارند دور كلبه ي ما مي چرخند و لحظه به لحظه نزديك تر مـي شـوند  كرديم كه ه

  .خنده ي موزيانه اي هم به لب دارند

  .چهره اي سياه و سرعتي زياد

اما مدام از سقف چوبي كلبه آب به روي پنجره مي آمـد  . صداي بارشي را نمي شنيديم. باران هم مي باريد

  .چه مي شدند و بعد نمي دانم

  . دراز كشيده بوديم

  .به ياد فيلمي افتاديم كه چند شب قبل، البته در روز، تك تكمان به خانه هايمان برده بوديم و ديده بوديم

بحث ترس بـود و احسـاس   . با اين تفاوت كه ديگر اينجا بحث جلوه هاي ويژه نبود. درست شبيه همين بود

  .طاب نمي كرديدبچه گانه اي كه اگر بوديد، اينطور خ

  .در هر صورت

يكي گفت كه قديم ها خدا را به اين خاطر درست كردند كـه بتواننـد   . همان شب بود كه صحبت از ترس شد

  .هنگامي كه مي ترسند، به آن پناه ببرند

  . خدايي هاي ما، زبان به اعتراض گشودند و گفتند كه اين ها درست نيست

  نظر تو چيست؟. ميانه رو اي رو به من كردند و گفتند كه تو هميشه



  .صداي زوزه ي باد و زوزه ي گرگ در هم آميخته شده بود

  :گفتم

  !چه بدي دارد

  .همه تعجب كردند و دلشان آرام گرفت

مگر چه بدي دارد كه خدايي را تصور كنيم كه وجود دارد و مـي توانـد   . گفتم به فرض كه خدايي هم نباشد

  . رسيمباعث شود كه با يك وردي، كم تر بت

  .اما آنجا كه مي خواهيم با دختر مردم لاس بزنيم، مشكل زا است. يكي گفت، اين جا بدرد مي خورد

  .خداي من چنين نيست. نه: گفتم

  .بعد سوال كردند كه چگونه خداي تو رشد كرد

  :باز هم صحبت را شروع كردم و گفتم

خدايم را بيشتر بشناسم . زرگ تر كنمدوست داشتم كه خدايم را ب. گفتم كه خداي من خيلي نامشخص است

تنها چيزي كه دوست داشتم يكي از صفات او باشد اين بود كه خالق آسمان ها . تا بتوانم بيشتر به او نزديك شوم

  .و زمين باشد

با اين كه اعتقاد داشتم كه چون عقـل  . چرا كه يك سوال من اين بود كه ما از كجا آمديم. خالق من هم باشد

  . در حالي كه واقعاً نياز نباشد. كه هر معلولي يك علت دارد، بايد خدايي وجود داشته باشد ما مي گويد

  . يك خدايي باشد كه اول و آخر هم باشد. خلاصه اينكه گفتم باشد

  .خدايي باشد كه حرف دل ما را، بدون آنكه بر زبان بياوريم، بشنود. از همه مهم تر

  .كردماين ها را هم به صفات خدايم اضافه 

از حـرفم خنـده ام   . هيچ گـاه خسـته نشـود   . هيچ گاه نميرد. گفتم كه خدايي باشد كه به همه چيز قادر باشد

  . اما باز هم خنده ام گرفت. گفتم كه علم فيزيك اين ها را بعيد مي داند. گرفت

  . گفتم من از خدايي كه در زير دست علم فيزيك بگنجد حالم به هم مي خورد

  !اصلاً تا حدي كه با عقل جور در نيايد. بايد چيزي باشد كه فرق كندپس خداي من 

  .آنقدر قوي باشد كه ديگر از آن قوي تر را نتوانم احساس كنم

  .گفتم كه اي خداي من، اينطور باش

  :بعد خنده اش گرفت و گفت. ولي دفعه ي آخر باشد كه مرا اينطور صدا مي كني. باشد: گفت 

  .شوخي كردم

  . جلوي من مي ايستاد. خدايم را زياد از حد بزرگ كرده بودم. تلنگري بود كه بر من وارد شداين اولين 

  . با عجز و لابه مرا صدا بزن. به من مي گفت كه با صداي بلند من را نخوان. اين برايم دردناك بود

  .اين اولين قيد و بندي بود كه مجبور بودم كه براي بزرگ بودنش، آن را تحمل كنم

  .ه اشتباه مي كردمالبت

آنچنان به او نزديك شدم كه فكر بلند صحبت كردن هم از ذهـنم پـاك   . بعد ها به صداي آهسته عادت كردم

چرا كه قيد چيزي اسـت كـه دل بخواهـد و    . وقتي دلم و مغزم يك چيز را مي خواستند، ديگر قيد معني نداشت. شد

  .عقل نخواهد

  . دو تايي به زير خنده مي زديماما از اينكه با خدايم تند صحبت كنم، 



بلنـدي  . داره: گفـتم . آنجا كه بلندي معنـا نـداره  . يك بار خدا به من گفت كه تو ته دلت با من صحبت مي كني

  . صدا يعني اينكه نگم كه خدايا چرا اين كار رو كردي

  .خودم همه ي اين ها را مي دانم. براي من ادعاهاي زيادي نكن: گفت

چـرا  . را كه دقيقاً تمام چيزهايي را كه من مي دانستم، او هم پي مي برد و مي دانسـت چ. راست هم مي گفت

  .كه در مغزم نشسته بود

  .بيشتر خواستم كه خدايم را دلپسند تر كنم

. هر چـه فكـر كـردم، هـيچ چيـز را نفهميـدم      . اصلاً دلم مي خواست كه بدانم كه براي چه بر روي زمين ايم

  .مردن يعني چه. نفهميدم كه از كجا آمدم

  .اما زياد برايم مهم نبود. داشتم گيج مي شدم

  . خدايي كه نمي گذاشت كه هيچ چيز نگفته بر روي زبان دلم باقي بماند و مرا عقده اي كند. خدا با من بود

  .هر چه را دوست داشتم كه كسي بشنود برايش تعريف مي كردم و او هم مدام مي گفت كه آفرين

  .من همان خدايي باشد كه همه را آفريده دوست داشتم كه خداي

  .دوست داشتم رحيم باشد. دوست داشتم كه مهربان باشم

  .اي خداوند بزرگ رحيم و مهربان. خدايا: گفتم

  .با مني: گفت

  . بله: گفتم

  .دلم مي خواهد اصلي ترين صفت من هم باشد. فرخنده صفتي است: گفت

من هم صـفت اصـلي تـو را مهربـان مـي      . ر ساخته شده استچرا كه جهان سراسر از واژه مه. قبول: گفتم

  .گذارم كه هيچ كس از تو نهراسد

  .دلم نمي خواست كه بيشتر براي خودم قيد و بند درست كنم

اما بعضي از كارها بود كه وقتي انجـام مـي   . دلم مي خواست كه ببينم كه كدام كار خوب است و انجام دهم

  .كردم كه گول خوردماحساس مي . دادم، دلم مي گرفت

احسـاس  . احساس مي كردم كه مرا مي خوانـد . احساس مي كردم كه واقعي است. عكسي را نگاه مي كردم

  .مي كردم كه دلش برايم تنگ شده

  . از بيشعوري خود رنج مي بردم. كاري مي كردم كه بعد مي فهميدم كه يك تكه كاغذ است

گويند كه ناراحتي بعد از خودارضايي به خاطر اعتقاد بـه   يكي از حرف هاي اومانيست ها اين است كه مي(

از اينكه براي هيچ و پوچ خود را مي . در حالي كه به نظر من، ما از بي شعوري خود رنج مي بريم. وجود خداست

  !)دقت كنيد كه داخل پرانتر نوشتم. شكنيم و آبمان را هدر مي دهيم

  باشد؟. ا دوست نداشته باشبعد از خدا خواستم كه خدايا، تو اين كار مر

با اينكه مي بينم كه خودت دوست داري كه انجام دهي و مـي دهـي و بعـد فكـر مـي كنـي كـه        . چشب: گفت

. پس دنبال آن بگرد. چرا كه احساس مي كنم كه چيزي شبيه به آن كار را دوست داري. اشتباه كردي، بازم چشب

  .شايد دلت زن مي خواهد. و ديگر اشتباه نكن

  .يك زن خوب. آره :گفتم

  . دختر همسايه خوب است: گفت

  .اگر بشود، تا جان دارم، بندگي بندگان خوبت را خواهم كرد: گفتم



اگر بـدهم  . چرا كه مي داني كه قرار نيست كه بنده هر چه بخواهد را به او بدهم. ببينم كه چه مي شود: گفت

  .كه اينجا كه مي شود، بهشت

. من هر چه مي خواهم را از تـو مـي گيـرم   . من اكنون در بهشتم. اشتباه كردي اينجا را ديگر. شرمنده: گفتم

خدايا، با اين كه مي دانم كه تا بيست يا سي سال ديگـر از  . اينجا براي من بهشت است. ياد تو براي من كافي است

. هـم باشـيم   دوسـت دارم كـه بـا   . اما دلم مي خواهد كه تا همين چند سال با هم حـال كنـيم  . جهان محو مي شوي

  !)حالت بعض(دوست دارم كه گريه هاي شبانگاهي ام، 

  .مرد كه گريه نمي كنه. اشكهايت را پاك كن: گفت

خدايا چيزي در دلم مي گويد كه اين مكالمـات بـراي زمـاني اسـت كـه مـن و همسـرم در رختخـواب         : گفتم

  . همديگر را برانداز مي كنيم

  .كنممن هم سعي ام را مي . راست مي گويي: گفت

  .از تو عاجزانه و با صداي كوتاه مي خواهم كه دختر همسايه را برايم جور كني. اي خداي بزرگ: گفتم

  .من مي دانم كه كدام دختر خوب است. زياد پر رو بازي در نياور: گفت

طـوري  . گفتم بيايم خدايي را درست كه كنم كه از آينده هم خبر داشته باشـد . جرقه اي به مغزم خطور كرد

  .ه بتواند به من بگويد كه كدام دختر بهتر استك

  .خدايا، تو طوري باش كه از روز اول تا آخر را خبر داشته باشي: گفتم

  .حالا بگو كه آيا آن دختر بدرد من مي خورد يا خير

  :گفت 

  .از آينده ام خبر نمي دهم. من از اسرار بندگانم به هيچ كدام از بندگام خبر نخواهم داد

  .پس تو چه بدرد مي تواني بخوري. من چه كار كنمپس : گفتم

ببـين دختـره چطوريـه؟ اگـر     . من مي توانم كاري كنم كه بهتر و بيشتر بتواني از مغزت استفاده كنـي : گفت

اگـر ديـدم كـه از    . خيالـت تخـت  . خوب بود من و تو و پدر و مادرت يكي از شب هاي آينده مي ريـم خواسـتگاري  

اگـر  . بگـذار بهـت نگـم   . من مي دونم كه دختر بدردت مي خوره يا نـه . واتو هم دارممغزت خوب استفاده كردي، ه

  .خوب بود، خودم ته دلشو برات خالي مي كنم

  .دستت درست. اي ول: گفتم

  !اين چه وضع حرف زدن با خدا است: گفت

لاً خوشـم  اص ـ. در حالي كه چنين خطاب تندي از جانب خدا به من، به هيچ وجه بهم بر نخورد. چشب: گفتم

  .ديدم كه دارم با كسي حرف مي زنم كه اصلاً به من نياز نداره. جگرم حال آمد. هم آمد

  .اين شد كه به ياد يك صفت ديگر افتادم

ولي ادعا كن كـه همـه بـه مـن نيـاز      . گفتم خدايا تو به هيچ وجه به من و به هيچ كس ديگر نياز نداشته باش

  .ا برطرف مي كنند و عده اي معترفند و عده اي نهدارند و همه به وسيله ي من نيازشان ر

  .چشب: حرفش را تمام نكرده بود كه گفت... . بنده را چه رسد كه براي خدايش : گفت 

تو با اين همه كه بزرگـي،  . خدايا تو با اين همه عظمت كه داري، چطور شده كه اين همه خاكي هستي: گفتم 

  :و ادامه دادم. چرا سرشان را نمي زني. تربيت شده ايچطور شده كه ملعبه دست چند ناخداي بي 

  .خدايا اين مهرباني بيش از حد تو، مرا به شك مي اندازد

  .چرا حال اين كفار را نمي گيري



  . البته از من قول گرفت كه به هيچ كس نگو. چيزي گفت كه داشت ديوانه ام مي كرد

  .چشب: گفتم

  .كتابي جلوي راهم سبز شد

  .د كه كتاب خداشناسيرويش نوشته بو

  .نگاه كن كه هر كدام از بندگانت براي خودشان كتابي نوشته اند. خدايا: گفتم

  .هر كدام از بندگانم يك جور مرا درك مي كنند. درستش هم همين است: گفت

  .چرا كه تو را با وجدانشان اشتباه گرفتند. مگه نه. به بهترين شكل: به خنده گفتم

  .اين را جاي ديگر نگويي ها: و گفت. هدو تايي زديم زير خند

  .اينقدر اينقدر كه عقلم مي رسه: گفتم

  .قرآن

آنهـايي كـه اطـرافم    . البته همه كه نـه . همه مي گفتند كه بهترين كتاب است. كتابي بود كه خيلي معروف بود

  .بودند مي گفتند

ما نويسـنده ي آن كتـاب، عـرب    ا. چرا كه همه ي آنهايي كه در اطراف من بودند، فارس بودند. تعجب كردم

  . يك دانشمند عرب كه هزار و پانصد سال پيش زندگي مي كرد. بود

با اينكه من زياد علاقه به اينطور تاريخ ها دارم، اما مي گفتند كه در جايي به دنيا آمد كه زنده به گور كردن 

  .دختر به دست پدر، امر خيلي غير طبيعي اي نبود

  .ه توانسته در آن محيط چنين كتابي را بنويسدگفتم كه عجب نابغه اي ك

  .اما كسي گفت كه در تاريخ نوشته است كه بيسواد بود

  .بدون اينكه هيچ دلبستگي اي داشته باشم. داشت گريه ام مي گرفت. برق از سرم پريد

ود و به آن اما به سختي آن كتاب را گرفته ب. اين ها را از كسي شنيدم كه مثل من، از عرب جمات بيزار بود

  .عمل مي كرد

گفتم كه شما . گفتم كه شايد انسان درستي باشد كه حرف حق را از يك عرب شنيده و پذيرفته. تعجب كردم

  ....كه از عرب بيزاريد

. من به همه چيز عشق مي ورزم. من از هيچ چيز بيزار نيستم. من: تا داشتم جمله ام را تمام مي كردم، گفت

حتي مورچه اي را كه بر روي برگي در جنگل هـاي آمـازون در حـال راه رفـتن     . ست دارمتمام بندگان خدا را دو

  .چرا كه مخلوق خداي من است. هست را هم دوست دارم

خدا وجـود دارد و  . خدا كه درست كردني نيست. نه: گفت. شما هم براي خودتان خدا درست كرده ايد: گفتم

  .ما بايد از او اطاعت كنيم

  .بله: گفت . صد به او اعتقاد داريد شما صد در: گفتم

  .گفتم كه پس اينجا به بعد، بعيد است كه گناهي بكنيد

  . نه: گفت

  .آن چه اعتقاد گندي است كه مي توانيد از زير توجه خداي به اين بزرگي فرار كنيد: گفتم

هيچ وجه صد در  همه ي شما كه اين كتاب را در دست داريد، به. شما اعتقادتان ضعيف است. و ادامه دادم

  .درست نمي گويم. چرا كه ممكن است كه باز گناه كنيد. صد يقين نداريد

  . درست مي گويي: گفت



. خداي اين كتاب، مي گويد كه من شما را طوري طراحي كردم كه نتوانيد كه من را به خوبي ببينيد: ادامه داد

و . ستفاده كند، من هم از او بيشتر خوشم مي آيدكسي كه از عقلش بهتر ا. و همين بس است. اما به شما عقل دادم

  . آنقدر هم از شما دور نيستم كه نتوانيد مرا در فكرتان پيدا كنيد

  .يك چيزي بين اين ها

  .چه خداي مردم آزاري: گفتم

خودش هم براي رفع اين نقص در كتابش نوشته كـه شـما را بـراي آزمـايش و     . حالا كه اينطور است: گفت

  .ده امپرستش من آفري

  . از اين جواب عجيب. به فكر فرو رفتم

  . علاوه بر او، هزاران نفر ديگر آمدند و خدايي را معرفي كردند: گفت

  .كنفسيوس آمد. حضرت زرتشت آمد

  .چرا آنها را نمي گويي. شنيده ام كه عيسي و موسي اي هم آمده اند: گفتم

  .آن ها هم همان را مي گويند كه محمد مي گويد: گفت

  .يعني آنها را همديگر را مي شناختند، در حالي كه هزار سال فاصله داشتند. مگر مي شود: گفتم

بعضي ها مي گويند كه محمد از سر كتاب هاي آنها گرفته و خودش چون نابغـه ي بزرگـي   . نمي دانم: گفت

دسـت نخواهـد داشـت و    بوده، توانسته آن را شيوا تر بنويسد و دين جديدي بياورد كه ادعا كنـد كـه كتـابش رو    

  .پيامبري از او بهتر نخواهد آمد

عجب فكري كه هنوز كه هنوز است، در اين . عجب اعتماد به نفس خيره كننده اي. عجب انسان عجيبي: گفتم

  .قرن اتم، چقدر بايد نوشته هايش براي ذهن انسان خوش آيند باشد كه فراموش نشده اند

  .باي: گفتم 

  !خدا حافظ: گفت 

يكي هزار و پانصد سال قبل آمده و كتابي نوشته كه باعث شده كه . مثل اينكه رودست خوردي. داياخ: گفتم

  . بازار تو را كساد كند

اي خداي من، با اينكه هيچ گاه از تو رها نخواهم شد، ولي قبول . اي خداي من، اگر تو خدايي، پس كتابت كو

به كسي نگفتي كه كتابي بنويسد تا باعث شود كه همـه تـو را    كن كه اين اشكال بر تو وارد است كه چرا تا به حال

  .بشناسند و از وجود تو استفاده كنند

  .جلو تر بيا، مي فهمي: گفت

  .تو كه در جايي نيستي كه من تو را ببينم: گفتم

  راستي اسمش چه بود؟. و بخوان. فردا به بازار برو يكي از آن كتاب ها را بخر: گفت

  .قرآن: گفتم

اگر ديدي كـه خـدايي كـه    . پس تو هم برو و بخوان. گر اشتباه نكنم، به معناي بخوان و خواندن استا: گفت

  .مي تواني بروي و آن را بپرستي. معرفي مي كند، از من بهتر است، قبول

  .من تو را رها نمي كنم. امكان ندارد: گفتم

ه دوست دارم كه ديگر نگويي كـه اگـر   يك چيزي كه يادم مي آيد اين است ك. مي خواهم تو را تكميل تر كنم

خطا در ساخت هيچ چيز نداشته باشد و . كار لغو نداشته باشد. دوست دارم كه خداي من، اشتباه نكند. اشتباه نكنم

  .در ابتكار و ساخت، منتهي ممكن باشد



  .رفتم و كتابي را كه گفته بود خريدم

  .دلم نمي خواست كه بخوانم

  .باز كردم

  :نوشته بود

  . به نام خداوند بخشنده ي مهربان

  .چقدر شبيه

  .جلو تر رفتم

  :نوشته بود

  .ستايش مخصوص پروردگاري است كه پادشاه جهانيان است

  .جلو تر رفتم

  . مالك روز جزا

  .از لفظش متوجه شدم كه بايد خداي سخت گيري باشد. روز جزا چيست. تعجب كردم

و بگويند كه تنها تو را مي پرستيم و تنها از تو ياري مي دوست داشت كه بندگانش به ا. چه خداي مغروري

  .خدايي كه ادعا كرده بود كه به ستايش بندگانش نيازي ندارد. جوييم

  . جلوتر رفتم

  . ما را به راه راست هدايت كن

اين سوال براي مـن مطـرح   . نه. نه كه نكرده باشد. تا به حال به فكرم خطور نكرده بود. چه جمله ي زيبايي

  .ود كه چطور يك عرب باديه نشين توانسته كه چنين جمله اي بگويدب

گفتم كه حتماً ما آدم ها، زير نظر يك سري موجودات فضايي هستيم كه آن موجودات به زمين آمدند و بـه  

ي اين كار كه برايشـان هـيچ فايـده ا   . بعد از خودم پرسيدم كه براي چه اين كار را كردند. او در آن موقع ياد دادند

  .از فكر خودم خنده ام گرفت. نداشت

  .ديدم كه مردم را سه دسته كرده است

كه بعد ها فهميدم كه اين افراد وجود خارجي ندارند و تنها يـك پيـام جهـان    . كساني كه به سويش مي روند

  .بيني است كه مي خواهد به بندگانش اميد دهد

كه اكثر انسان ها را و شايد همه ي آنهـا را  . دندكساني كه مي روند و بازمي گردند و مي روند و بازمي گر

  .شامل مي شود

  .يعني روز به روز و لحظه به لحظه دارند دور تر و دور تر مي شوند. آنهايي كه گمراهند

  .خوشم آمد

همان طور كه هنگامي كه تا آخر كتاب . هيچ اختلافي نديدم. ديدم كه تا حدود زيادي با خدا من يكسان است

  .تا اين لحظه هيچ اختلافي را نديدم را خواندم،

  . اما ديدم كه خيلي چيزهاي ديگر را اضافه كرده

  .لحنش هم براي من جالب بود

احساس كردم كه ايـن كتـاب بـا    . كاري كه عقل دوست دارد. اصلاً نمي آمد كه اثبات كند كه خدا وجود دارد

  .عقل من در تضاد است

  . بيشتر خواندم



  .اگر در تضاد باشد كه باشد. زد كه انسان به آن معتقد شودولي ديدم كه باز مي ار

  .باز به سوي خدايم برگشتم

  :گفتم

با اينكه قول دادم كه رهايت نكـنم،  . خدايا، من يك كتابي پيدا كردم كه خدايش از شما مفيد تر و قوي تر بود

پرستشت را قبول ندارم و به تو كمك  چرا كه خداي آن كتاب گفته كه يا فقط من را بايد بپرستي، يا من. نمي توانم

  .خدايا، مرا ببخش. نمي كنم

از اينكه از فكرت استفاده كردي و خداي بهتر را انتخـاب كـردي، معلـوم مـي     . كار خوبي كردي. باشد: گفت

  .شود كه من خداي خوبي بودم كه مي توانستم به تو آزادي عقيده بدهم

دلـم مـي خواهـد كـه در دام حـرف      . به من آزادي عقيده بدهـد  من خدايي را دوست ندارم كه زياد. نه: گفتم

  .چرا كه اگر بخواهم تا پايان عمر از اين درخت به آن درخت بپرم، طول عمرم بايد روي هوا باشم. هايش گير كنم

  . برو و با خداي خودت خوش باش: گفت

رو و بـا خـداي محمـد خـوش     او بايد مي گفت كـه ب ـ . مگر ما يك خدا داريم. خداي خودت يعني چه. نفهميدم

  .اما گفت كه برو و با خداي خودت. باش

  .برايم مهم هم نبود

  .ديدم كه نوشته است كه در دين هيچ اكراهي نيست. رفتم سوره ي بعدي

  . اين هم كه همان حرف اشتباه خداي قبلي من را مي زند. عجب

  .و بگو كه فلان. تفكيك بگذار. در دلم گفتم كه اي خداي محمد، تو ديگر اين را نگو

  .جلوتر رفتم

ديـدم كـه اينجـا هـم نظـام      . چشم هايم برق زد. ديدم نوشته بود كه راه راست از گمراهي تفكيك شده است

  .همان چيزي كه من دوست دارم. امتياز دهي وجود دارد

در . چيزي كه چندي بعد فهميدم كه چيز بدي است كه به خاطر گول خوردن از شيطان در نهاد من نشسـته 

  .بگذريم. حالي كه من دوست دارم كه همه با هم باشيم

  .دلم مي خواست كه كم كم، سر صحبت را با خداي محمد باز كنم

  .گنجشك را من آفريدم. از طرفي ديدم كه مي گويد كه من مهربانم

  .از طرفي مي گويد كه كفار را هر جا ديديد بگيريد و بكشيد

د، از آنجا دور شويد و هرگـاه بـا آن هـا نشسـيد و صـحبت بـد شـد،        از طرفي گفته كه كفار را هر جا ديدي

  .صحبت را عوض كنيد

  .يك جايي كه مي گويد كه كفار را رحم كنيد كه آنها نادانند و در ناداني خود سرگردان

  .من كه نفهميدم

  . بعد، خوب مي گويد. از اهل كتاب بد مي گويد

چرا كه قـرآن بـر عقـل تـاثيرش را     . ر به عقل رجوع كرداحساس كردم كه بايد كل كتاب را خواند و سر آخ

  . آن را تنظيم كرده. كرده

  .بايد همه را بخوانم و ببينم كه در كل چه گفته. احساس كردم كه نبايد يك دفعه به يك آيه حمله كنم

. در همين زمان، در اين فكر هم بودم كـه سـر صـحبت را بـاز كـنم     . داشتم كه ذره ذره كتاب را مي خواندم

  .خيلي وقت بود كه در اين فكر بودم



احساس مي كردم كه اگر سلام بگويم، صداي كلفتي از درگاه بيرون خواهـد آمـد و دسـتور مـي دهـد كـه       

  .نمازت را بخوان و بعد بيا صحبت كنيم

  .گفتم بيايم و بيشتر بخوانم. ترسيدم

  .ديدم در مورد آدم نوشته

مـن هـم   . د تصور كرد كه بتوانيم سر خـود را گـول بـزنيم   ديدم كه بهترين مدل سازي اي است كه مي شو

  .چه مدل پذيرفتني اي. چه مدل سازي گول زننده ي شيريني. پذيرفتم

  .كم كم جرات پيدا كردم كه به خدا سلام كنم

  :گفتم

  .به نام خداي بخشنده ي مهربان

خدايي كه جهان را بـا حكمـت   اي . اي خداي بزرگي كه بي نيازي و اي كسي كه نه زاده و نه زاييده شده اي

اي خداي توانا و . اي خداي لايق پرستش. اي خداي قادر. بي انتهاي خود آفريدي، اي خدايي كه ما را زوج آفريدي

  !عالم و شديد العقاب

  :در همين زمان بود كه در گوش مغزم صدايي را شنيدم

  .ها را ولشاين . مرا ياد كن. اينقدر از اين چيزها مي گويي. سرمان رفت. اوه

  .به خود لرزيدم

  . داشتم ديوانه مي شدم

  ... .صداي . درست حدس زدم. صدا برايم آشنا بود

  :تا مي خواستم اين را با خودم بگويم، در مسير راه دل و فكر، جلوي مسير پيغام را گرفت و گفت

  .من همان خدايي ام كه از ابتدا تصور مي كردي. صداي خودم است. درست است

  . كردي كه من ضعيفمفكر مي 

  .الآن فكر مي كني كه با اين قرآن مرا به منتهي درجه بزرگي مي شناسي

  . خير

  .من بزرگ تر از آنم كه شما با مغز كوچكتان بتوانيد مرا دريابيد

ديگر لازم نيست كه ادعـا كنيـد كـه خـدايا مـي      . اما بدانيد كه همان اندازه كه مغز لازم داشتيد، به شما دادم

  !بدانم كه شب كه مي خوابي، كجا مي خوابيخواهم 

  .خدا از حرف خودش خنده اش گرفت

  .اگر صد خداي ديگر عوض كني، آن كه در دل تو است، من هستم: گفت

  .اگر دين زرتشت را برگزيني، باز من هستم كه در دل تو هستم

  .است، من هستماگر قورباقه پرست شوي و قوباغه ي بزرگ بركه را بپرستي، آن كه در دل تو 

  .پس هيچ گاه نمي تواني از من فرار كني

  .مي دانم كه دلت مي خواهد كه مرا در آغوش بگيري

اگر مي خواهي گرماي بيشتر قفسه ي . اما مي تواني به جايش سجده كني. شرمنده، در اين دنيا امكان ندارد

  .سينه ي مرا دريابي، شب بيدار شو و نماز بخوان

  .آورد جيگرت را حال خواهم



چرا كه من وقتي صحبت از خدا مي شود، احساس مـي كـنم كـه    . اين ها را كه تعريف كردم، به خودم آمدم

  .همه و حتي خودم را فراموش مي كنم

يك لحظه گفتم كـه خـدايا، حـس    . ساعت دو شب بود. به دور و اطرافم نگاه كردم، ديدم كه همه خوابيده اند

  .نماز خواندن ندارم

  .همين كه به ياد مايي برات كافيه. خيالبابا بي : گفت

  براي من؟: گفتم

  !براي من. نه پس: گفت

  .چرا كه خدا بايد به ماهي هاي ته اقيانوس رسيدگي مي كرد. خنديديم و خوابيدم

  .صبح شد

  .نماز صبح را فراموش كردم

امـا  . و مرا بيدار نكردنـد ابتدا فكر كردم كه آن دو نفر بيدار شدند و خواندند . همه مان فراموش كرده بوديم

بيشك خدا خرابش كرده بود كه بتوانيم يك خـواب اساسـي و بـه يـاد مانـدني      . ساعت خواب رفته بود. چنين نبود

  .بكنيم

ديگر وقـت اذان  . يعني وقتي كه بيدار شديد. خودش هم كه در كتابش گفته بود كه صبح گاه خدا را ياد كنيد

  .كه مشخص نكرده بود

شـايد هـم   . بود كه قبل از سرخي آسمان كه هنوز تا آن موقع كل قـرآن را نخوانـده بـودم    يكي دو جا گفته

چـه زدوده كردنـي،   . اما آن لحظه خدا كار شيطان را كرده بود و آن آيه را از مغـز مـن زدوده بـود   . خوانده بودم

  .عالي

  .بيدار شديم

الي كـه بـا آن تـرس لحظـه ي خـواب،      در ح. عجيب بود. ولي همه ما خواب خوب ديده بوديم. نمي دانم چرا

  .احساس مي كرديم كه بايد نصف ما خودشان را خراب كنند

احساس كردم كه همه به خدا پنـاه بـرده بودنـد و همـين احسـاس آرامشـي را وارد       . چيزي به نظرم رسيد

  .دلهايشان كرده بود

  .اما اشتباه فكر مي كردم

  : يكي از آن نماز خوان ها گفت

ديشب گفتم كه خدايا اگر وجود داري، كاري كن كه اينهـا صـبح وقتـي بيـدار مـي      . پرستم ديگر خدا را نمي

  .در حالي كه چنين نشدند. شوند، از خدايي نشدنشان پشيمان شوند

  .پس من هم مي خواهم كه آزاد باشم

  .براي من عجيب بود

را يك جـايي گيـر آورده،    مثل اينكه شب خواب ديده بود كه با دوست دخترش. اصلاً به اين ها ربط نداشت

  .يك دفعه مي بينه پسر هاي مردم، مثل مور و ملخ ريختن سرش. اما به خاطر خدا بهش دست نزده

دوسـتي كـه قبـل    . جالب اين است كه بدانيد كه دوست دخترش كسي نيست جز، خواهر دوست مرحوم مان

  .ها عدد ده را به تعداد اعضاي كوه پيماي ما بخشيده بود

  .را به پيش خود برد و خانواده اش را داغدار كرد اما خدا او



گفت كه خدايي شدن باعث نشه كه من به دختري كه چند سال است كـه مـي خـواهمش    . او هم ترسيده بود

  . نرسم

شـايد هـم دوسـت    . شـايد . اول اول به خـاطر خـدا بـود   . اصلاً به دختر ها نگاه نمي كرد. بد عادت شده بود

اما برايش عادت شده بود و احساس مـي كـرد كـه ايـن عـادت دسـتور       . روشي كندداشت كه شخصيتش را گرانف

  .خداست

بگذار . ولش كن. من كه خودم خدا پرستم، شايد به اندازه پست ترين بشر روي زمين به زن ها نگاه مي كنم

  .منظور كه با ياد خدا. حالمان را بكنيم

  .كه به چشمان من بيافتنداحساس مي كنم كه چشم هاي زن ها براي اين آفريده شده 

پس نگـاه مـي   . من كه آنقدر ايمان قوي دارم كه بتوانم جلوي خودم را بگيرم. چه مي شود كرد. خدا آفريده

من هم از نظر غريزه خوشحال مي شوم و هـم از نظـر   . آنها خوشحال مي شوند. لبخندي هم چاشني مي كنم. كنم

گانش نگاه غير شهوت آلودي كه تنها در حـد تاييـد وجـود همـديگر     خدا هم از اينكه مي بيند كه بند. خشنودي خدا

  .راست هم گفت. است، به هم مي كند، به خود مي بالد و مي گويد كه ما بهترين خلق كنندگانيم

  .همان بچه نماز خونه، فكر كنم كه افسرده ترين عضو گروه بود

اصـلاً آيـا   . ده چقدر احساس خوبي مـي كنـد  كسي نمي داند كه از سج. البته كسي كه از ايمان او خبر ندارد

اما همه مطمئن بوديم كه از دوست دختر بازي، هيچ بهره . سجده برايش خوش آيند است يا اساساً زجر آور است

آفـرين بچـه ي   . فقط اين را كه گفـتم بلنـد تـر نگوييـد    ! به عبارت ديگر، از جواني اش هيچ بهره اي نبرده. اي نبرده

  .خوب

  .برده بودهيچ بهره اي ن

من اسير يك بنده ! مي گفت كه من. هر چه بهش مي گفتيم كه ما كه مي دونيم كه تو خواهرش رو مي خواي

  . شوم

حالا خوب است كه در تاريخ نمي دانم درست يا غلط نوشته كـه انبيـاء اصـلاً بـه خودشـان      . چه مزخرفاتي

  !دوست دختر بازي استسخت نمي گرفتند كه مبادا اينطور جا بيافتد كه خداوند مخالف 

  . چرا كه خدا كه بقلم نشسته. مهم نيست. فكر كنم از حد گذراندم

  خدايا پاكش كنم؟ 

در حالي كـه هـيچ جـاي    . آخه من نمي دونم كه چرا خدا اين همه شوخ طبعه. بنويس بابا بگذار بره. نه: گفت

  .قرآن ننوشته

چنين آيه اي به آن اضافه خواهد شـد كـه خداونـد از    ولي اگر بخواهد اصلاحي قرآن بيايد، به احتمال زياد 

  !بزله گو ها بسيار خوشش مي آيد

  .و اگر نه باور كن همان فرستاده اش اين را مي نوشت. حيف كه بشر جنبه نداره

  .بگذريم

  .غم داشت

  .كتاب هاي غمگين مي خواند

  .وانياز او سوال مي كرديم كه تو كه خودت غم داري، براي چي كتاب غمگين مي خ

  .به خاطر اينكه اين كتاب ها در اوج صداقت نوشته شده است: گفت

  :يكي جوابش را داد و گفت



اين خصوصيت نوشته است كه كسي كه غمگين مي نويسد، دارد خود را خراب مي كند و مي گويد كـه مـن   

  .اين يك صميميت كاذب توليد مي كند. غم دارم

  ...كسي كه . كه صداقت دارداما كسي كه كتاب شاد مي نويسد، كسي است 

و شما هم مثل ديگر حرف هايي كه ايـن جـا نوشـته شـده،     . از اين جور حرف ها زد كه جايش اينجا نيست

  .همه را مي دانيد

  .غم

  .اين كلماتي بود كه در كنار سفره ي ساعت دهي روي آنها بحث شد. عدالت. خويشتن داري

  . بگذاريد كه بيشتر توضيح ندهم. كه در سر سفره موجود بود چيزهايي بودند. كره. عسل! انگور. پنير. نان

عرض كردم كه بگذاريد كـه بيشـتر   . كاش كه خدايي نبود و نمي ديد كه بندگانش به چه روزي افتاده بودند

  .توضيح ندهم

  .يك ناخدايي كه واقعاً ناخدا بود. يكي احساس مي كرد كه رئيس است

  .و پا كه ديگر چيزي كم نداشتاز دست . مي رفت و هيزم جمع مي كرد

و هر موقـع كـه   . مي گفت كه من هميشه وقتي احساس مي كنم كه بچه ي خوبي ام، كار خوب انجام مي دم

  .احساس مي كنم كه بچه ي بدي ام، كار بد

  .هر چه باشد بنده ي خداييم. من گفتم كه ما همه خوبيم

  .انم اين جا بنويسمتنها يك شكلت درآورد كه نمي تو. يعني چيزي نگفت: گفت

  .چرا كه اين جمله را براي صدمين بار گفته بود و من هم براي صدمين بار اين پاسخ را داده بودم

  .به جز حاج آقا. خوشحالم كه هيچ كسي كه در اينجا هست غم ندارد: گفتم

كسـي كـه غـم    . چرا كه شما كه به خدا اعتقاد نداريد، اين نشان مي دهد كـه غـم نداريـد   . از حرفم مطمئن ام

  .داشته باشد، به خانه ي خدا هم سري خواهد زد

  .اين يكي از حرف هايي بود كه سر صبحانه زده بوديم

  :يكي ديگر گفت

باعث مي شود كه . وقتي كه انسان خطايي مي كند، انسان را خرد مي كند. بدي خدا مي دانيد چي است. خدا

باعـث مـي   . ه بخواهد پشيمان شود، آن پشيماني سخت استانسان احساس كند كه كسي او را ديده است و هر گا

  .شود كه انسان ديرتر به سوي خوبي باز گردد

  .در حالي كه درست مي گفت. من كه داشتم شاخ در مي آوردم

  .من هم گفتم كه بگذار كه من هم چيزي پرانده باشم

  :اينكه منتظر جواب باشم، گفتم باز بدون. مي دانيد يكي از معروف ترين دعاهاي طنز آميز من چيست: گفتم

  .اي خداي بزرگ"

  .آيا شيطان فكر كرده كه من با انجام كار بد، از رحمت تو نا اميد مي شوم

  .كور خوانده است

براي همين، به خاطر گرفتن حال شيطان، مي خواهم كه مدام كار بد انجام دهـم و مـدام بـه درگاهـت توبـه      

  "!كنم

  .به زير خنده زدند



بدي خدا اين است كه انسان وقتي مي خواهد درس بخوانـد و چـك نـويس    . ه اهل علم بود، گفتيكي ديگر ك

خـدا  . آخه دخالت تا چـه حـد  . لازم درد و يك مقدار بزرگ بزرگ بنويسد، مي آيد و مي گويد كه كوچك تر بنويس

  .هم نمي گذارد كه يك نفس راحت بكشيم

  .ديگر لازم بود كه من به حرف بيايم

  :گفتم

  .طريقه ي حرف زدن با خدا را نمي دانيدشما 

حتي صميمي تـر و تـو دل   . مثل دوست دختر مي ماند. خدا مثل خودمان است. خدا را قول درست كرده ايد

  .برو تر و نزديك تر

  :ادامه دادم

  .بايد در مقابل خدا پر رو بود. پر رو. بي ادب نه. نه. گفتم بايد با خدا بي ادب باشيد

بـه ايـن   . به خاطر غرور مان. آمدن در جهان تاريكي. ما از بهشت بيرون رفتيم. دارد خودش اين را دوست

بايد برگرديم و دست دراز شده ي خدا را بگيريم و بـه حالـت خـوب بـر     . حالا بايد برگرديم. خاطر كه خطا كرديم

  .اين فكر مي خواهد كه صداي خورد شدن شخصيتمان را خفه كند. اين شكستن مي خواهد. گرديم

  .مي گويند كه بي ادب محروم گشت از لطف رب

  .اما من چنين نمي گويم

  :مي گويم

  !نبايد از آن شرمنده باشيم. مي گويم كه هر گاه كه كار بد كرديم

  .حدس مي زنم كه تعجب كرديد

  .ولي بگذاريد نظرم را بگويم

سد از اينكه به چهـره ي خـدا   درست اين نيست كه انسان پس از انجام كار بد سرش را پايين بياندازد و بتر

  .نگاه كند و روي اخم آلود او را ببيند

  .درست اين است كه روي خود را بالا كند و از اينكه كماكان خداوند مي خندد، تعجب كند

  .اما ما نمي فهميم. حرف هايت قشنگ است: يكي برگشت و گفت

و باز سعي كنم كـه كـاري كـنم كـه      اگر انسان خيلي خوبي باشم، درستش اين است كه ناراحت شوم: گفتم

  .اما من ايمانم اين قدر ها هم قوي نيست. شما حرف مرا بفهميد

  .نشد كه نشد. من كه خودم را خفه كردم. فداي سرم: پس، مي گويم

  .يكي گفت كه اينقدر كه تعريف مي كني، بيا از تو گوشي همراهت قرآن را باز كن و به قولي فال قرآن بگير

  .ي اين كار را كرد و بدون هيچ مقدمه اي شروع كرد به خواندن يك آيهقبل از من كس

  :عجب آيه اي هم بود

  

  23/ طور 

آنها در بهشت جام شراب گوارا را چنان سريع از دست هم بگيرند كه گويي منازعه مـي كننـد در صـورتي    

  .كه آنجا كار لغو و باطل و نزاع و خلاف و بزهكاري هيچ نيست

  

  :اما يكي گفت. باز هم منبر بروم دلم مي خواست كه



يكـي گفـت كـه قبـول     . بعضي وقت ها هست كه خواندن يك صفحه از قرآن، از فتح اورست سخت تر اسـت 

  .ندارم

  .و من گفتم كه قبول دارم

  .قرآن را خدا آورده و زبان فصيحي دارد و خواندش آسان است. خدايي اي گفت كه من قبول ندارم

  .اينكه انسان حسش را داشته باشد كه بخواند را مي گوييماز . گفتيم از آن نظر نه

  .نظر تو چه بود: يكي كه انگار نظر من برايش مهم بود برگشت و گفت

  .خواندن قرآن، سخت ترين كار ها و در عين حال براي بعضي ها راحت ترين كار هاست. قبول دارم: گفتم

هـايي كـه خـود را شستشـوي مغـزي داده انـد       بي خود انسان . خواندن قرآن سخت ترين كار هاست: گفت

  . تصور مي كنند كه ترس از جهنم شيرين است

  .نظر من آنچنان در نزد خودم مستحكم است كه حرف هاي شما، مرا به خنده وا مي دارد: گفتم

  .اشتباه مي كني: گفت

  .برايت آرزوي هدايت مي كنم: گفتم

  .تو را سخت در گمراهي مي بينم: گفت

  .سخت در گمراهي مي بينم تو را: گفتم

  :و ادامه دادم كه بگذاريد راديو شعري كه دارد پخش مي كند را بشنويم

  

  گر به تو افتدم نظر چهره به چهره رو به رو

  .شرح دهم لب تو را نكته به نكته مو به مو

  

  ساقي باقي از وفا باده بده سبو سبو

  .مطرب خوش لحان هاي، تازه به تازه گو بگو

  

  دن رخت همچو صبا فتاده املحظه ي دي

  .خانه به خانه در به در كوچه به كوچه كو به كو

  

  مي رود از فراق تو خون دل از دو ديده ام

  .دجله به دجله يم به يم چشمه به چشمه جو به جو

  

ولي چون نمي توانستند كه به دسـتش برسـانند، مـي    . يكي پريد و گفت كه اينها همه به خاطر زن مردم بود

  . گفتند كه مرجع ضمير خداست

  .از شدت بي ربط بودن گفته اش، لب هايم حالت خاصي پيدا كرده بود

  :گفتم

شايد چون احساس مي كني كه . و اگر نه چه اصراري كه خدا را از بين ببري. فكر مي كنم كه تو آدم كشتي

  .جهنمي هستي، دوست داري كه خدايي وجود نداشته باشدصد در صد 



دنيـا را خـوش بـاش و شـعر معـروف خيـام را خوانـد و از        . تو كه فقط به فكر بهشت و جهنمي. برو: گفت

  :خواندن خود كيف كرد

  

  تا كي غم آن خورم كه دارم يا نه

  .وين عمر به خوشدلي گذارم يا نه

  

  پر كن قدح باده كه معلومم نيست

  .وين دم كه فرو برم برآرم يا نه

  

  :و ادامه داد

هـيچ تـاثيري   . هي گفتم كه خدايا دست مرا بگير. اما پيدايش نكردم. من سال ها به دنبال خداي تو مي گشتم

دازم و خشـكه  تنها باعث شده بود كه ريشم را بلنـد كـنم و پيـراهن را بيـرون بيان ـ    . در خويشتن داري من نداشت

  .مذهب شوم

  .در دلم گفتم كه اگر آدمي، قرار است كه به آن خداي مورد نظر اين ها ايمان بياورد، همان به كه كافر باشد

  .يكي در دفاع از خدا، آمد كه مطلبي گفته باشد

  :گفت

  :و سوال كرد. اگر خدا نباشد، اخلاق معنا ندارد

  .غيبت بد استچند تا از ناخدا ها هستند كه مي دانند كه 

  .تقريباً همه شان: گفتيم

با اين كـه مـي   . احساس كنند كه كار بدي مي كنند چون در حين غيبت،. چند نفر هستند كه غيبت نكنند: گفت

  .دانند كه هيچ گاه به گوشش نخواهد رسيد

  .تقريباً هيچ كدامشان: بعضي از ما گفتيم

دوسـت دارم كـه آن لحظـه ي آخـر     . ه از مرگ مـي ترسـم  و ادامه داد كه من به خدا پناه مي برم، براي اينك

  .لبخند بزنم و جلوي فاميل ها خراب نشوم كه بگويند كه ديديد كه فلاني چطور داشت مي لرزيد

  :تا به آنجا رسيد كه گفتم. صحبت بسيار شد

تـوانيم  درست اين است كه زماني كه خدا را نمي توانيم پيدا كنيم و آنقدر دور احساس مـي كنـيم كـه نمـي     

ايـن درسـت تـرين    . براي او كاري انجام دهيم، بايد تنها ياد خدا كنيم و تا آنجا كه مي توانيم خـود را تكـان دهـيم   

جـواب  . يعني تا آنجا كه ممكن بود، در آن لحظه تلاشمان را كرديم. كاري است كه مي شود در آن زمان انجام داد

  .ر ببينيماين كارمان را فردا و شايد شش ماه بعد از آن كا

  .تمام اين ها فيلم هايي است كه شما به ياد من بيافتيد. خود خدا گفته كه ياد من مهم است

ممكن است كه ياد خدا كه از دل يك جوان بي حال مـي گـذرد، هـزار بـار ارزش اش بيشـتر از كشـف يـك        

  .استاز نظر خلق كه آن كشف ارزشمند تر . اين از نظر خدا. داروي جديد يك دانشمند باشد

  .بگذريم

  :چرا كه يك حرف ديگر هم زده بودم. و نگذريم



پس، وظيفه ي ما اين است كه ياد خدا كنيم و تا آنجايي كه دلمان مي خواهد، تا حدي كه دلمـان زده نشـود،   

تنها كافي است كه صبح ها و ظهر هـا و شـب   . ممكن است كه چندين روز حس كار كردن نداشته باشيم. كار كنيم

  .باور كنيد كه به اوج كاري كه مي توانستيد بكنيد، رسيده ايد. كه خدايا، حس نماز خواندن ندارم ها بگوييم

خودش رفته پشت ابرها نشسته و . خدا كه سخت نگرفته. آقا سخت نگيريد. ديگر دارم خودم را خفه مي كنم

  .كه حجت بر ما تمام بشهاگر مي خواست سخت بگيره كه خودشو به ما نشون مي داد . گفته كه من وجود دارم

  .هر كه هر چه بيشتر استفاده كرد، بهشتي تر است. بابا، اين دنيا براي تفريح است

  .ناخدايي كه براي آخرين بار فال قرآن زده بود، اين آيه را ملعبه قرار داده بود و مدام تكرار مي كرد

  

  6/ مائده 

صورت و دست هايتان را با آرنج بشوييد و سر و  اي كساني كه ايمان آورده ايد، چون به نماز برخاستيد،

و اگر بيمار يـا در سـفر بوديـد يـا از جـاي      . و اگر جنب بوديد خود را پاك سازيد. پاهايتان را تا قوزك مسح كنيد

قضاي حاجت آمده بوديد يا با زنان نزديكي كرده بوديد و آب نيافتيد با خاكي پاك تيمم كنيـد و صـورت و دسـت    

خدا نمي خواهد شما در رنج افتيد، بلكه مي خواهد كه شما را پاكيزه سازد و نعمتش را . آن مسح كنيد هايتان را با

  .بر شما تمام كند، باشد كه سپاس گزاريد

  

  .مي گفت از همين جا مشخص است كه ديگر تاريخ مصرف قرآن گذشته

  .اما دوست ندارم ديگر حرف هايش را بياورم

  :و همه ي آنها گفتم و همه پذيرفتند و خوششان آمد را بگويم تنها بگذاريد چيزي كه به او

چرا كه پيامبرش كه گفته ما حق بنـدگي ات  . خود خدا گفته كه مهم نيست كه شما حرف مرا گوش كنيد يا نه

  . را به خوبي ادا نكرديم

مي كنيـد كـه بـا چنـد     فكر . اصلاً مرا نپرستيده ايد. و اگر شما بخواهيد قياس كنيد، شما اصلاً بندگي نكرديد

  . نماز لياقت بهشت را پيدا كرديد

  .اين به سود خودتان است. مهم اين است كه ياد من كنيد

  .در نظر اصلي، همه ي شما ناخداييد

  .تنها ياد من كنيد. پس نگوييد كه من دين دارم يا ندارم

  :و گفتم كه اگر خدا مي خواست به ما نه نفر، چيزي بگويد، مي گفت

همـين  . براي من مهم نيست كه طرف من بوديد يا نـه . چرا كه به ياد من بوديد. ه ي شما راضي اممن از هم

كه به يادم بوديد، چه براي خدايي اش و چه براي ناخدايش، اگر سر جنگ نداشته باشد، مايـه ي بركـت و آرامـش    

  . است

دل خواهـد كـرد و ايـن تعـادل     حتي اگر لذت هم نبرد، در جايي در زندگي اش، اين بحث ها، روحش را متعا

  .در لبخندش. در آيين همسرداري اش. در اخلاقش. بدردش خواهد خورد

چـرا كـه در   . اما وقتي فكر اجتماعي مي شود، توانايي فكر پايين مـي آيـد  . به نظر من، فكر انسان قوي است

  .جامعه، انسان هاي خبيث راحت تر مي توانند رشد كنند

پس، بـه نظـر مـن، بـراي     . اعي، توانايي فكر براي ادامه زندگي بشر كافي نيستبه همين خاطر، در بعد اجتم

  . جلوگيري از افول زندگي بشر، يك ديني را بسازيد و شب و روز با آن بجنگيد



  . همين جنگيدن، و ياد خدا، خودش موجب بركت است

  . و مخلص كلام اينكه، ياد خدا را فراموش نكنيد

  . نرويد كه نماز بخوانيد كه به ياد خدا بيافتيد. خير قرار دهيدياد خدا را مقدم بر هر عمل 

  .درست اين است كه به ياد خدا بيافتيد و به اين خاطر نماز بخوانيد

چيـزي كـه رسـانه هـاي     . سعي كنيد كه بدانيد كه براي كه و براي چه داريد كار خـوب را انجـام مـي دهيـد    

. يعني فرهنگ سازي مي كنند كه عادت كنيم به چيزهـاي خـوب  . گروهي غرب به شدت عكس آن را انجام مي دهند

  .ولي آنقدر در مغز انسان مي چپانند كه خلاف آن به مغز ما خطور نمي كند. بدون آنكه بدانيم چرا

  .كار خوبي هم مي كنند

اما كار خوبي كه بتواند آرامش را بر قلب ما بياورد و دچار احساس گشايش شويم، كاري است كـه كسـي   

  .غيب به ما بگويد، قبولت دارماز 

و هم سعي كنـيم كـه   . سعي كنيم كه هم به كار خوب عادت كنيم، چرا كه براي طي پله هاي بالاتر لازم است

  .به كار خوب، عادت زده نشويم و ياد خدا، به وسيله ي فكر در كمين انتخاب هاي ما باشد

در اينجـا،  . ن به آن عادت كرد، همين ياد خداستو يك نكته ي ظريف اينكه، تنها چيزي كه در جهان نمي توا

  .جا دارد از شيطان تشكر كنيم

  :و اگر مي خواهيد از حال و وضع دوستم بگويم اينكه

. الآن چند تـا بچـه دارد  . چند سال بعد. خلاصه با خواهر همان دوست به رحمت خدا رفته ي ما ازدواج كرد

و اينكه آنچنان در ايمان پيشرفت كرده كـه  . خدا بهشون داده بچه هاي خوشگل. حقوق خوب دارد. كار خوب دارد

  .من چون صيد لاغرم

. چرا كه انسان يك موقع دچار يك گرفتاري هايي در زندگي مي شود كه از زمين و زمان و خدا برمي گردد

  . يعني در اكثر موارد. معمولاً اين ها موقتي هستند

  .باشيمفقط بايد مواظب باشيم كه سر خصومت نداشته 

  .در اين نوشته نمي خواستم در مورد دو چيز بحث كنم

  :فرهنگ -1

و اصطلاحاتي كه فكر نمي كنم نه در داستان ها و نه در نقد ها مجال آن باشد كـه بـه   . كه خود دنيايي دارد

ه ي تنها سعي مي كنم در نقد داستان بعدي، بتوانم تعريف فرهنگ كه در ذهن من است را روي صـفح . آن بپردازم

  .نمايشگر بياورم

  :حجاب -2

اما خود مقوله ي بسيار مهمي است كـه بسـيار دوسـت    . كه مي شود گفت كه زير مجموعه ي فرهنگ است

چنان كه تا حدودي در داستان ها، و بسياري در يادداشت هاي ثبت افكارم به آن . دارم كه به اين موضوع بپردازم

  .پرداخته ام

يا توليد شده ي الزامي . است كه آيا حجاب توليد شده ي مكتب ها است موضوع اصلي در مورد حجاب اين

  .جوامع بشري

رابطه اسلام و بهشت و جهان و زوال بي شك و ترديد جامعه اي كه پوشـش از يـك   . انسان چه مي خواهد

  .كه توضيح داده خواهد شد. حدي كمتر شود، در چيست

  .مطلب بسيار است



  :كنم اسم هايشاندر داستان هاي بعدي كه فكر 

  )بحث فرهنگ. (ماه عسل

  )بحث حجاب. (پسران آدم

  .بيشتر خواهم آورد. باشد

  :تنها اجازه مي خواهم سخنم را به اين شعر كه بسيار دوستش دارم، قطع كنم

  

  !)البته هنوز متن دقيقش را نمي دانم: (شعر

  

  وي در ميان جان و جان از تو بي خبر

  .تو بي خبر از تو جهان پر است و جهان از

  

  چون پي برد به تو دل و جانم كه جاودان

  .در جان و در دلي دل و جان از تو بي خبر

  

  نقش تو در خيال و خيال از تو بي نصيب

  .نام تو بر زبان و زبان از تو بي خبر

  

  از تو خبر به نام و نشان است عقل را

  .وآنگه همه به نام و نشان از تو بي خبر

  

  و چه كنم زانكه تا ابد عشقشرح و بيان 

  .شرح از تو عاجز است و بيان از بي خبر

  

  جويندان گوهر درياي كنه تو

  .در وادي يقين و گمان از تو بي خبر

  

و . مي خواستم كـه در اوج صـداقت باشـد   . جالب است كه بدانيد كه اين متن را يكسره و بدون فكر نوشتم(

  !)اينكه آرنج و انگشتانم خسته اند

  .رخدا را شك

  .پايان
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